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ن گذراند؛ از سال    ۱۹۱۷متولد    –اریک هابسبام   کرسی دارای  وی  ؛  بود   در لندن  ۱۹۳۳در اسکندریه، دوران مدرسه را در وین و برلی 
بتتتتتتتتتتتتتتترای  تتتتتتتتتتتتتتت وهتتتتتتتتتتتتتتتش  یاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد نتتتتتتتتتتتتتتتو  در  متتتتتتتتتتتتتتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   نتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتت یتتتتتتتتتتتتتتتور تتتتتتتتتتتتتتتتاریتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   در  اجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتا     . بتتتتتتتتتتتتتتتود ک  هتتتتتتتتتتتتتتتای 
ا ن زیر برگردان خلاصتتته ای از    مطلب ن نشتتتستتته مورخان جنبش کارگریای استتته که ن دستتتنده در سی ستتتانن در ل نتس  (ITH) وپنج ی 
 .ایراد کرده اسه ۱۹۹۹سپتامنر  ۱۵در )اتردش( 

 
 

 جنبش کارگری؟ آیا یک جنبش کارگری وجود دارد یا چندین  
 

 در  ؛  یک جنبش کارگری در معنای محدود آن وجود دارد 
ً
ان، کارگران، که تقریبا جنبشی برای بهبود و دفاع از وضعیه واقعی مزدبگن 

هاتحادیه  های  ، اقدام ها   با اعتصاب–جا شکلی مشابه دارد  ه ه البته ای و غن  که در جاها ی که از نظر سیاسی مجاز باشد. این   ؛ 
ن جنبشی با ایدئولوژی  دیگری اسه. در این زم نه دیدگاه ها و سیاسه   وند م چگونه چنی 

ً
اند. برای  ها متفاوتخورد، مسئل  کاملا

ومند بود که کارفرمایان مجبور شدند با آن مذاکره  نوزدهم آن  سدۀ های کارگری در ه ان  ، در انگلستان جنبش اتحادیهن ونه قدر نن 
ن نبود. کشوره  ه یشه، از  ا ی وجود دارند، مثل فرانسه، که در آن کنند. در کشورهای دیگر چنی 

ً
ها این ن ع جنبش کارگری تقریبا

، ضعیف و ناپایدار بوده اسه  ردهایه ان آغاز، جز مو   .استثنا ی
 

آغاز   مارکس  با  هم  نسوسیالیسم  شاید  و  آل -شده  ایده  یک  عنوان  پایان    -به  به  مارکس  اشاره کرده نرسد با  جنبش.  های ام که 
 به جنبش کارگری  سوسیالیست  

ً
که مسئل    بر این باورم؛ هم در گذشته و هم امروز.  ربطی ندارند ای وجود داشته و دارند که مستقی ا

 .سوسیالیسم باید بازاندیشی شود، یا بهن  اسه بگ یم باید آن را به دو باش تقسیم کرد
 

شد. اگر سیاسه داری، یعتن نفن نظم اجت ا  رو به رشد موجود، در نظر گرفته م عنوان نفن سرمایه  روژۀ اولیه در اصل فقط به 
ن نظری  واقعی بنیان  بینیم که دربارۀ سوسیالیسم بسیار اندک اندیشیده شده  گذاران سوسیالیسم را بررسی کنیم، مواقعی و ه چنی 

که . خود مارکس آگاهانه از اندیشیدن به اینگونه که باید باشد نبوده اسهدانیم، آن که امروز م   ه ان طور سوسیالیسم،  اسه.  
ن کرد و فقط به دانید، نظری  اقتصادی طور که مطور کلی از سوسیالیسم سان گفه. و ه انسوسیالیسم چگونه باید باشد،  رهن 

 .سیالیسم نیامده بوداز سو  ،ریزی و مسائل مشابه( در اصل)مانند برنامه 
 

ها ایراد دموکراتسازی مطرح شد، این اقتصاددانان بورژوا بودند که به سوسیال های اجت ا  وقت  پس از جنگ جها ن اول بحث
 دربارۀ این  گرفته و م گفتند که

ً
ها ی که در تنها مدل  ! اید؛ باید حالا این کار را بکنید که در ع ل چه باید بشود، نیندیشیده ش ا اصلا

س بود     مدل ها ی   آن، حت   ند دسن 
ً
 آل ان و موارد مشابه بود. آنداشتند   ها بلش یک که واقعا

ی
چه در ذهن مردم بود،  ، اقتصاد جنگ

 سازمان از نظر اجت ا   نو  جامعه بدون رقابه، بدون  ول، بدون بازار و  
ً
 یا    .یافته بود. این تجربه شکسه خوردکاملا

ً
از   اساسا

بیشن  احزاب سوسیال ه ان   – تحقق آن چشم  وشیده شد   ن شد طور که در  برنامه  هرچند آن   ؛ دموکرات چنی  از  ها  یش و پس 
گ ه چنان م   سوسیالیست  برسند. اما ه چ گفتند که در نهایه م گودسنر

ً
کس در ع ل تلاسیی واقعی  خواهند به یک جامع  کاملا

 .برای آن نکرد. یا کوشیدند آن را به ش وۀ بلش یگ تحقق باشند، و آن هم موفق نشد
 

نقد گرایش اقتصاد    دگرگون سازیها ی که  اسه؛ گرایش  داریهای سرمایه باش دیگر سوسیالیسم،  ل    برای برقراریساختار  کنن 
 بر اساس ابتکار خصوصی و فر -کارکردهای اقتصادی به شکل اجت ا   و تنظیم  اجت ا   

ً
بیش را    -انباشه سرمایه  مان هایو نه صرفا

وری م  الیسم وی ه در  رتو این واقعیه که ما امروز در لحظه. این نقد ه چنان پابرجاسه، بهسازند از  یش صرن ای قرار داریم که نول نر
الیسمبه عبارت بهن  مافوق  یا  – ، ن ایان  ۱۹۹۸ها ی که در بحران بزرگ سال  های خود را آشکار کرده اسه؛ ضعف ضعف   –نول نر

از ع ق آن به آن   از -  شدند؛ بحرا ن که ما در  اروپای خوشباه   برای جهان سوم و   ، برای جامعه جها ن برای جهان  چه  وی ه 
 به معنای واقعی کل ه در  ی داشه

 . آگاه نبودیم -پساسوسیالیست 
 

الیسم گذرا اسه.   وزی نول نر ورت تنظیم اجت ا  اقتصاد هر چه بیش بارها و بارها ثابه شده که  معتقدم  ن  ورت  نقد و صرن تر صرن
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ورت آن هر روز  دارد. و از این منظر، فکر م   .شودم  آشکارتر کنم که سوسیالیسم نه تنها ن رده، بلکه صرن
 

همن ادعا نکرده  ن شدن کارگران به س ه راسه  ام که رشد جنبش کارگری ناسیی از ترس از ک ونیسم یا حت  ترس از ه تلر و از رادیکالن 
 ناسیی از  شد، زیرا به خودی خود قدرت ند بود. اما آنچه بهبوده اسه. از دید بورژوازی، جنبش کارگری باید ادغام م 

ً
نظر من ع دتا

دموکراسی که سوسیال ؛ یعتن این بود دموکراسی  با سوسیال   ۱۹۴۵پس از    ،داری  سرمایهمصلحت  ترس از ک ونیسم بود،  ازدواج  
 از برنام  جنبش شده تلف  شد؛ و اینداریِ اصلاحسرمایه حافظ دوله و نظامباش عنوان آگاهانه به  ،طلباصلاح

ی
که باش بزرگ

های دوران میان دو دانم که بدون تجربهپذیرفته شد. بعید م   –اشتغال کامل  حق کار، یعتن از ج له  –دموکراتیک  کارگری سوسیال 
ی اتفاق م ن ن چن  ن  بود ترس از ک ونیسم و اتحاد شوروی    از روینه تنها    نکتهافتاد. این  جنگ چنی  ترس از    از روی، بلکه ه چنی 

اس ون راسه  ن ایط، دوباره رخ  و رخ داده  ۱۹۳۰ای بود که در ده  گرایانه رادیکالن  ، بسته به سری ن  .دهدم  امروز نن 
 

 سدۀ نگار  وی ه یک تاریتتتت نگار، بهباید از یک تاریتتتت نکه    اسهویکم وجود دارد؟ این  رسشی  بیسه   سدۀاندازهای مثبت  برای  آیا چشم
ی که م ن ون آمدیم،    سدهتوانم بگ یم این اسه: ما این  بیستم،  رسید. تنها چن  ها ی که از  را پشه سر گذاشتیم، از آن بن 

ن بدترین چن 
ن خود دلیلی برای خوش  –  جان سالم به در بردیم، سرمان آورد توانسه بر تاریتتتت  م  .ب تن اسهو ه ی 

 
 .بگ یم. این کارِ سیاست داران اسهدر این باره خواهم بیشن  از این نمی

 
   مدرنیتهتوان آن را  ای هستند که م  روژه   نآمدند، حاملار  که از آن بها ی   توانم بگ یم: جنبش کارگری ادامه دارد. حزبفقط م

ای باق  مانده اسه  امروز تنها  روژه به  گردد و تا  هجدهم، به عصر انقلاب و روشنگری بازم   ۀسدهای آن به  نامید یا نه؛ اما ردشه 
 را  ه ه انسان   رایکه ب

ی
ی را  محدود به این نیسه که به برخن  تنها  ای که  ؛  روژه به ارمغان م آورد ها، در ه ه جا، بهبود زندگ ن چن 

و هنوز هم در سیاسه حضور دارد، نه فقط   پابرجاسه . و من باور دارم که این سنه ه چنان  برخن دیگر دریتتتتغ م شود از  بدهد که  
 .دهندگان، بلکه تا حدی در میان رأی ها  در سیاسه حزب

 
؛ گرایشی که نه از ایدئولوژی بازار آزاد، بلکه در حال ضعیف شدن اسهتوسط گرایش امروزین  شدتاین سنه اما به سرعه و به  

د آزاد  برم   فروشگاهاز واقعیه    ن تنها کاری که باید  که شهروندان جای خود را به خریداران بدهند و به آنان گفته شود:  این  ؛خن 
ن  ؛ ش ا در واقع نیازی سپس آن را بارید، فروشگاه آن را به ش ا تح یل م دهد  ؛نیاز دارید   یبکنید، آن اسه که بگ یید به چه چن 

 
ً
ن  . و خطر بزرگ لازم نیسه کاری بکنید به رأی دادن ندارید، نیازی به تظاهرات ندارید، اساسا  .اسهه ی 

 
  ها ی مبتن بر اینکه مردم حاصرن نیستند به نشانه  ا؛حت  در اروپ– های کاقن وجود دارد  اما در برابر این خطر، به گ ان من، نشانه 

ی
سادگ

 .باشد بگذار اینطور  ورد،بینانه به حساب آب تن خوشیک  یش را بتوان از انسان به خریدار تبدیل شوند. و اگر این  
 
یک   سده ها س به من  یشنهاد شد. البته  تکنفرانس ل ن  رئیسه  ها  یش توسط ه ئهجنبش کارگری  عنوا ن اسه که سال   سدۀ 

، با تاریتتتت  اسه  فرهنگ ما متعلق به  نو  جادوی عددی که  به وسیل   و    گاهش اری  به وسیل ها تنها  مفهوم تاریخن واقعی نیستند. آن 
 تصادقن اسه؛ به

ً
ن پایان این سال، پایان یک    وند دارند. صد سال در تاریتتتت  یک رقم کاملا و یک هزاره،   سدهعلاوه، جشن گرفی 

ی جز یک اروپامحوری محض نیسه، چرا که تنها در گاه  ن ن اسه. با این ه ه، ما به  چن  ایم   خو گرفتهسده هاش اری مسیخ چنی 
ن تاریتتتت ، روزنامه آموزگارانمانند –کنند  منتقل م طرح و  ها را ایده  شغلی ها برای کسا ن که به شکل  و آن  یک  – نگاراننگاران و ه چنی 
ز  درباره    .ما ن سودمند هستندبازه  با ش ا  من  رو  این   مانیفسه   ۀ کنم، گرچه هر خوانندجنبش کارگری  صحبه م   سدۀاز 

 بیش از یک  کهن  داند که جنبش کارگری بسیار    م ک ونیست  
ً
سده  تر از صد سال اسه. البته نگارش تاریتتتت  جنبش کارگری ع لا

ن     یشینه گ    اثرهایوی ه  به   –اسه    ۱۸۹۰و    ۱۸۸۰های  مهم درباره تاریتتتت  کارگری بریتانیا متعلق به دهه  اثرهایندارد. ناستی 
 سن 

ن مرور کلی  های کارگری بریتانیا اتحادیه  ۀدربار (  Webb)ب    وِ   خانم و آقای    این جنبش  . ناستی 
ً
  با عنوان و. کول ان    کتاباحت الا

( ۱۹۰۰ینا  در  صد سال  یش )  نزدیک بهکه  اسه  کشورها   ت ام    ان  و کارفرمای   ان کارگر   های  سازمان  بررسی   : ای   جنبش اتحادیه 
ن   ن منتشی شدند  سوسیال دمکراسی    تاریتتتت کتاب های  منتشی شد. در ه ان زمان ناستی  نوشته کارگری    حزب هایدرون    که در نن 

ِ   ، مانند نساشده بودند 
ن  .۱۸۹۸در سال  (  Mehring)تاریتتتت  مهرینگ  ناستی 

 
چه بر سر جنبش    سده کشد: در این  کم دو معنا. ناسه این  رسش را  یش م چه معنا ی دارد؟ دسه  که برگزیده ام  اما عنوا ن 

ایفا  سده در تاریتتتت  این چه نقشی کند: جنبش کارگری  کارگری آمده اسه؟ چگونه تحول یافته اسه؟ و دوم این  رسش را مطرح م 
 . رسش مایلم صحبه کنمکرده اسه؟ چگونه تاریتتتت  را حت  فراتر از طبقه کارگر تحه تأثن  قرار داده اسه؟ درباره هر دو 
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ً
، دوله بریتانیا  ۱۸۹۰: در دهه  برش رمنوزدهم به بیستم برای هر دو  رسش اه یه دارد. بگذارید چند داده    سدۀ، گذار از  اتفاقا

ن بار  خلاصه ن ش اره  ۱۸۹۶منتشی کرد؛ در سال   را   ای از آمار کار  برای ناستی  کار     بازنگری، وزارت مربوطه در بلژیک ناستی 
ن بار ناچار شدند آگاهانه با  میلادی، دوله   ۱۸۹۰را منتشی ساخه. به عبارت دیگر، در دهه   جنبش  یک  های اروپا ی برای ناستی 

ن بار به–لرد روزبری    –وزیر بریتانیا ، ناسه ۱۸۹۴در    .رو شوند شده روبهکارگری تثبیه    ای   در منازعه  -عنوان میانخر برای ناستی 
بعد  و کارگران دخاله کرد؛  نج سال  در  میان کارفرمایان  ک، ناسه ۱۸۹۹،  د 

ْ
وال ن کار را کرد -وزیر فرانسه  به   ؛ روسو ه ی  بار  این 

 درخواسه کارگران اعتصا ر کارخانه
 
سیاسی   حزب هایدوله فرانسه گام برداشه که    ۱۸۹۹کرزو. و در ه ان سال  -نایدرهای ش
 سوسیالیسه 

ً
ساله به نام  الکساندر  ها را، به بحرا ن ع  ق کشاند: این دوله یک سوسیالیسه چهل جنبش کارگری، یعتن ع دتا

ها مسلم بود که آنان تنها  برای سوسیالیسه   –پس از آنها  و حت  مدت–تا آن زمان    .عنوان وزیر بازرگا ن منصوب کردمیلران  را به
وزی انتاابا   یک حزب سوسیال   و   اعتصاب ع وم موفق یک    ،انقلاب  از راه داری، یعتن  پس از شکسه سرمایه    دموکرات  یا  ن 

ناس ونالتوانند دولت  تشکیل دهند یا در آن مشارکه کنند. این بحران، یعتن کنگره  ناپذیر، م سازش  که    ۱۹۰۰دوم در سال    انن 
این موض ع موضع آغازگر   ناچار شد درباره  ی کند،  ا ن   مفهوم  بهجنبش کارگری     سدۀ گن  این جنبش   امروز   سانن البته  اسه. 

 به 
ً
 .مهاجرت اروپا ی بودمقصد طور کامل محدود به اروپا و کشورهای کارگری در آن زمان تقریبا

 
هرچند   ؛شوند؟ نه چندان به دلایل اقتصادی  رودررو یافت  کارگری  های اروپا بر این باور بودند که باید با جنبش سازمان چرا دوله 
ن  ه ان زمان  کارفرمایان    با یافتگان در اتحادیه کشانند. درصد سازمان م ها را تا مرز نابودی  ها آن کردند اتحادیهادعا منن 

ً
ها تقریبا

درصد در انگلستان و فرانسه،   ۲۰تا  ۱۵وضعیه امروز در کشورها ی چون ایالات متحد آمریکا و فرانسه قابل مقایسه بود )حدود 
 ضعیف بود، مگر در آل ان که حزب سوسیال 

ً
ن این جنبش هنوز نسبتا با   (SPD) دموکراتو کمی ک ن  در آل ان(. از نظر سیاسی نن 

از کشورها حق رأی ع وم  ش ار اندگ  رفه. با این حال، تنها در  ترین حزب انتاابا   به ش ار م بزرگ  رای ها،درصد    ۳۰حدود  
 بود که در کشورها ی که حزب کارگری داشتند، این  ولی قابل  یش   . )برای مردان( وجود داشه

اسی پس از برقراری دموکر   حزب ها ب تن
در اسکاندیناوی و جاهای دیگر    ۱۹۱۴های  یش از  در سال   نکتهبدل خواهند شد. این    یک قدرت انتاابا   انتاابا   به زودی به  

 تازه   حزب های طبقا   گذاشه، آگاهی طبقا   جدید کارگران بود که در  ها اثر م . آنچه بر دوله ته بود تحقق یاف
ً
تأسیس و تقریبا

 سرخ 
ی
ال در دوله اصلاح داد. وینستون چرچیل، بهخود را نشان م   ،فامه گ  ل نر

، این موض ع  ۱۹۰۶طلب پس از  عنوان وزیر بازرگا ن
ال  به روشتن را    طبقا   خواهد شد. و این البته    ،کار فروبپاشد، در بریتانیا سیاسهمحافظه-بیان کرد: اگر نظام دوحز ر ل نر

ً
صرفا

 بریتانیا ی 
رفه، استثنا به ش ار م   پسان تر هرچند این مورد در آن زمان و   ؛به طبق  کارگر تعلق داشتند   ها نامطلوب بود، زیرا بیشن 

 .چرا که در بیشن  کشورهای دیگر طبق  کارگر در اقلیه بود
 

ن بار   کردند بررسی ن پای کارگری را واداشه تا رابط  خود را با نظام که در آن فعالیه م   حزب هایبحران میلران برای ناستی 
ن بررسی  ن  - ای در دستور روز قرار داشه. در ه ان سال  کنند. آشکار بود که چنی   صد سال  یش، در پاین 

ً
ادوارد    - ۱۸۹۹یعتن تقریبا

طبرنشتاین مانیفسه تجدیدنظرطلتر خود را با عنوان   یش دموکراسی  منتشی کرد  سوسیال   ه های های سوسیالیسم و وظیفسری
ن  ن بار دیگر در لحظال للی و تند بر سر دیدگاه که به بحتی بی   م  تاریخن مشابهی  های او انجامید. ما امروز نن 

ی
کنیم، گرچه نه با  زندگ

امروزین. اجازه دهید یادآوری کنم که در    های بدبینان نوزدهم، بلکه با نشانه   سدهبینان  جنبش کارگری در پایان  های خوشنشانه 
ن بار کتاب۱۸۹۹ه ان سال   نوشته  مازاریک( و حت   پایان مارکسیسم  )نوشته  ها ی با عنوان  بحران مارکسیسم  )، برای ناستی 
 .( منتشی شدند۱۸۹۹وایزنگرون 

 
داری طلتر یا انقلاب؟ . اگر فروپاسیی سرمایه  رسش اساسی هم در بحران میلران و هم در بحث تجدیدنظرطلتر این بود:  اصلاح 

اصطلاح  کم در جهان بهداری باور داشه، دسه سرمایه   زودهنگامشد به پایان  و آن زمان ه چون امروز دیگر نمی -رفه انتظار نمی
ایطی چه باید م   - یافتهتوسعه ن سری کارگری    حزب هایکرد؟ به عبارت دیگر، چون بیشن  این   رسش این بود: جنبش کارگری در چنی 

ن بود، جنجال آیا راهی جز انقلاب برای رسیدن به سوسیالیسم وجود داشه؟ ماجرای میلران و برنشتاین    ، سوسیالیسه بودند  برانگن 
عنوان تجدیدنظر آشکار در  از آن طفره رفه. برنشتاین حت  آن را به  شد ای مطرح کردند که نمی گونه ها این  رسش را به زیرا آن 

نظریه مورد خود  و    مربوط م شد سیاسی    مسئله به یک مورد خاص شدت رد شد. چون  مارکسیسم بیان کرد و بنابراین از ه ه سو به
ناس ونال ماجرای میلران را محتاطانه ای  یشنهاد داد که در ع ل مشارکه  حل سازشگرانه تر بررسی کرد و راهح له قرار نگرفته بود، انن 

را  حکومه در   بورژوا ی  م امکان های  ن  پذیر  نن  تجدیدنظرطلتر  مسئل   در  تازه گشود.  سیاست   برای  را  راه  بنابراین  و  ساخه 
ایط کارگران در درون سرمایه سوسیال  ؛  داری سازگار کرد دموکراسی در ع ل، نه در نظریه، خود را با واقعیه مبارزه برای بهبود سری

غم اینکه توجیه نظری برنشتاین درباره اصلاح طلتر را قاطعانه رد م کرد  به بعد، جنبش کارگری    ۱۹۰۰از    این که،  . خلاصهعلن 
 م  ،داریاصلی سرمایههست   مارکسیست  در کشورهای 

ی
 .کرد و نه در حاله جنگ با آندر نو  ه زدست  واقعی با نظام زندگ
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 جنبش کارگری. زیرا بحران تجدیدنظرطلتر بحرا ن در سوسیالیسم  سان م گ یم  جنبش کارگری سوسیالیست    آگاهانه از 

ً
، و نه صرفا

نه در خود جنبش. دیشب ما  جنبش کارگری   این عنوان    [١]مدرنیته؟  را بررسی کردیم.   ۀخوردشکسه   ژۀ رو یک    –بود و  اما 
 منطف  و ناگزیر یک طبق  مزدبگن  در مرحل  

ی
( یک   روژه  نیسه، بلکه وی گ نادرسه اسه. جنبش کارگری )مانند آگاهی طبقا  

داری و جایگزیتن آن با  مع تن از تولید اجت ا  اسه. سوسیالیسم اما یک  روژه اسه، یعتن قصد و تلاش برای سرنگو ن سرمایه
تنیده بود، اما این دو یکسان نیستند.  شدت درهم ش کارگری بهنظام اقتصادی و جامع  جدید. هرچند این  روژه از ه ان آغاز با جنب

شوند. یابیم، جز در جاها ی که با زور و ترور مانع آن م که طبق  کارگر وجود دارد م   امعه ها ی های کارگری را در ه   جما جنبش 
ای دیگر، فعالیه آزادانه  واسط  دموکراسی سیاسی یا ش وه اند که بهوی ه در کشورها ی به روشتن رشد کرده ها به البته این جنبش 

 در تاریتتتت  ایالات متحد نقش مهمی ایفا کرده اسه  برای
ً
عنوان بر خلاف سوسیالیسم به   ؛ شان م کن بوده اسه. این جنبش مثلا
ز هم در  کشور از صد سال  یش تاکنون بارها یادآوری شده اسه. این جنبش هنو   اینایدئولوژی یا جنبش سیاسی، که غ به آن در  

 به 
ً
ن  یش از حزب کارگر، جنبش کارگری به عنوان یگ از مهم آنجا فعال اسه، مثلا ترین حامیان مالی حزب دموکرات. در بریتانیا نن 

ال  ل نر از  آن  جدا ی کامل  و  بود  وابسته  ال  ل نر اجتنابحزب  اول  جها ن  جنگ  از  پس  تنها  برخن  ها  برای  هم  هنوز  شد.  ناپذیر 
و ک ونیسه سوسیالیسه  ده   ها شگفه ها  در  اسه که  ن  و   ۱۹۴۰انگن  تودۀ کارگران  رادیکال  و  مستقل  جنبش  یک  ن  آرژانتی  در 

 با وفاداری به یک رهنر عوام نه  ایدئولوژیک  از لحاظ  ها شکل گرفه که  اتحادیه 
ً
ال، بلکه صرفا یعتن -فریب  سوسیالیست  بود و نه ل نر

سوسیالیست  وجود دارند، بلکه جنبشتنها جنبشبس ج شد. بله، نه  -گرا ی    رون های ضدسوسیالیست  هم هسه، های کارگری غن 
  لهستان، ه ان

ی
داشته و دارند، چه با   وند وجود  گرایانه یا مذهتر  وبوی ملی رنگبا  های کارگری  طور که جنبش مانند  ه بستگ
ایرلند    حکومهها به  کاتولیک  وارد کردنتلاش برای    ،وپنج سال  یشبیسه که    به یاد داریمآن.  های دیگر و چه  ر به ایدئولوژی 

 .با اعتصاب ع وم کارگران  روتستان ناکام ماند ،ش الی
 

سوسیالیست    حزب های شان و    هایها، ایدئولوژیکنم که   وند تاریخن طولا ن میان جنبش کارگری، سوسیالیسه البته من ادعا نمی
 ه یشه همیک تصادف تاریخن بوده اسه. فقط م

ً
اند و نیستند.  وشان نبوده خواهم بگ یم که جنبش کارگری و سوسیالیسم لزوما

ن وجود دارد  علاوه، در تاریتتتت  ن ونه به داری، مانند  یشاسرمایهسوسیالیسم  -ها ی از سوسیالیسم و ک ونیسم بدون جنبش کارگری نن 
یا بدعه  پایه از لحاظ نظری  کم  گذارانه، و سپس سوسیالیسم ات پیا ی  یش از مارکس که دسه سوسیالیسم مسیخ  ی به ه چ 

ن   با عناصر جنبش کارگری  نبود، هرچند در ع ل  از  نظریه   ،از آن  فراتر پا   وند داشه. حت   طبقا   وابسته   ردازان مارکسیسه 
ن ادعا کردند که سوسیالیسم به  ون به آن  طور خودانگیاته از جنبش کارگری برنمی کائوتسگ تا لنی  د، بلکه باید از بن  ن شود.   منتقلخن 

ن دگرگو ن اجت ا  انقلاب به–ها  کم از عصر انقلاببه نظر من این اغراق اسه. من معتقدم که دسه  وی ه انقلاب کبن  فرانسه، و نن 
 متفاوت از جامع   امکان یک دگرگو ن بنیادین، یک جامع  –صنعت  

ً
در   قه ها ی طبموجود، به باشی از تجربه تاریخن ه ه    کاملا

ایط کارگران خود به خود امکان و در  که این انقلاب  ه ها ی منطق ها در آن رخ دادند، بدل شد. بنابراین، مبارزه ج عی برای بهبود سری
ان نتیجه برای فق ، یعتن عادلانهآرزوی جامعه  ن  ای مبتتن بر  ی جامعه کنم که ایده داشه. بله، حت  فکر م  ی  تر را درای نو و بهن 

ون به جنبش وارد شد،   و نه رقابه، به شکل خودانگیاته در جنبش کارگری اولیه وجود داشه. آنچه از بن 
ی
 از  بود   عبارته بستگ

ات ی گذار از سرمایه   عنوان برنامسوسیالیسم به–نو     نام و محتوای خاص این جامع وی ه  و بهداری به سوسیالیسم،  جنبش، اسن 
ها، ها، تعاو ن ها، اعتصاب شان. اتحادیههای   برنامه  و یافته در سطح ملی و فعال در عرصه سیاسی  طبقا   سازمان  حزب هایمفهوم  
ایط و تجربه زدسته   ه یاری ها و    خودانگیاته پدید م از دل سری

ً
آیند. اما یک حزب سیاسی در یک دوله مدرن،  ی  رولتاریا تقریبا

ن  دطور خودکار شکل نمی ال للی، بهچه رسد به سطح بی   .گن 
 
سازماندهی کارگران    این بود کهگونه که در  مانیفسه ک ونیسه  بیان شد،  ، ه ان ترین دستاورد کارل مارکس و فریدردش انگلسمهم
ایط دوله   تبلور منطف  به شکل یک حزب سیاسی در سطح ملی  به صورت  عنوان یک طبقه باید  به های یابد. البته این تنها تحه سری

وطه ال یا دموکراتیک بورژوا ی م کن بود، چرا که فقط اینمشی .  مجاز م ش ردند ها را  یا ر قانو ن توده طور رسمی سازمان ها بهی ل نر

توانسه  که بدون فشار سیاسی دوله بر کارفرمایان نمی –رد تاریخن عظیم داشه؛ هم برای جنبش کارگری  این کشف،  یامدی با ب  
 ه ه گواه این ادعا طور کلی.  و هم برای ساختار سیاسه مدرن به   – جا ی برسدبه

ً
ی کشورهای اتحادیه آن اسه که هنوز هم تقریبا

، توسط ه ان    یا باشی
ً
ب تن کرده بودند و حدود صد سال  س  یش شوند که مارکس و انگلکارگری اداره م   حزب هایاروپا، ت اما

ناس ونال دوم گرد آمده بودند از سوی دیگر، ه چ دلیلی قطعی وجود نداشه و ندارد که فرض کنیم طبقه کارگر )و    . یش در انن 
 انقلا ر باشد یا ب اند؛ و ه چ  داری به ه چ دستاوردی ناواهد رسید و بنابراین باید به بنابراین جنبش کارگری( در سرمایه

طور ذا  
ی بود که روشنفکران و دیگرا ن    بپذیریم هم وجود ندارد که    دلیلی  ن  انقلا ر  هستند. این چن 

ً
ایطی  طبقه واقعا کارگران تحه هر سری

ن باشد.  ، چون م در چهره آن م دیدند که به جنبش کارگری   وستند،   خواستند چنی 
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ن م اما ما امروز متأسفانه م  ن نبوده و نیسه. ه چنی   چنی 
ً
  اند تر از آن  ها ی بسیار  یچیده ها پدیدهدانیم که انقلابدانیم که لزوما

تاریتتتت  باشند.  استاراج  قابل  طبقا    ساختار  از   
ً
نظریهکه صرفا و  بهنگاران  جنبش کارگری،  چپ  مارکسیسه  ردازان  ها، که وی ه 

وقه،  در  توانستند  زنند، مکارگری سرساتانه از ایفای نقش انقلا ر خود سر باز م   حزب هایخواستند توض ح دهند چرا اکنی  م
 .جو ی کنندانرژی و نب غ زیادی صرفه

 
فتهدر کشورهای سرمایه  ون جنبش کارگری در    انقلاب و ن  ر گ ان  دیگر در دستور کار نبود،    دلایلی که انقلاب به    داری  یشی درون و بن 

شان خود را سوسیالیسه حزب های  استثنا ی انقلا ر بودند، حت  اگر    موردهایوجود داشتند؛ اما اعضای خود جنبش فقط در  
 .به آن اشاره خواهم کرد  الآنو من  – گاه بسیار مهم بود بههای انقلا ر گاه نامیدند. با این حال، نقش این اقلیه م
 

آغاز   در کشورهای سرمایه   سدۀ در  فته،  بیستم،  نظر م رسید  داری  یشی با یک   مانعی ه چ  به  برابر ه زدست  جنبش کارگری  در 
وطهنظام   ه ان قدر غن  منتظره بود که فروپاسیی   فروپاسیی سرمایه داری ؛ و  وجود ندارد داری کارآمد  سرمایه  - ی بورژوا ی های مشی
ال و   به نظر نمی را تشکیل م دادند داری دوله سرمایه   نو  و ن ونه وار ، که شکل شدن دموکراتیکدر حال ل نر

ً
ی رسید . تقریبا ن چن 

بورژوا ی   بتواند  توسعه  یالیست  جهان  سرمایه -مدل  امنی و ساختار  و  -داری   
ی
اقتصادی، فرهنگ برتری  ن یعتن  نظام -سیاسی   ه چنی 

فته    جهان عقب   ی  جهان  یشی
ی
تهدید کند   - مانده  بورژوا ی و وابستگ بیشن  کشورهای عقب را  انقلاب مانده . حت  در  ای که 

 و نه  
ً
فه از دل توسعه بورژوا ی مارکسیسه   از دید در شعار در دستور کار بود،    فقطواقعا

داری سرمایه -ها روشن بود که تنها مسن   یشی
ن دلیل، برای  م داری  سازی سرمایه در روسیه، مارکسیسم به ایدئولوژی صنعت    مجاز های  مارکسیسه به اصطلاح  گذرد. به ه ی 

ناسه به یک جامعه بورژوا ی خواهد  ،انقلا ر که در  یش رو اسه ،بر این باور بودند  ۱۹۱۷ها تا سال بدل شد، و حت  بلش یک 
فه ایط تاریخن لازم برای  یشی ی و سپس سوسیالیسم فراهم م به  انجامید، زیرا تنها از این مسن  بود که سری  .شدسوی انقلاب  رولن 

 
، با  ۱۹۴۰تا پایان دهه    ۱۹۱۴ام، از  . آنچه من  عصر فاجعه  نامیده نقش بر آب کرد ها را  ب تن اما جنگ جها ن اول ه ه این  یش

ن به خطا رفه:  وی ه انقلاب اکتنر روسیه. برای دنیای قدیم ه ه به –  ود شچون جنگ، فروپاسیی و انقلاب مشاص م  واژگا ن  چن 
انقلابجنگ به  اتوری های جها ن  امنی فروپاسیی  و  انجامید؛ دوله ها  استع اری  بورژوا ی های  و  -های  ال  حقوق  و دوله های  ل نر

وطه تصورشان   ۱۹۱۴دادند که  یش از   ای  های سیاسی در مد   کوتاه، ظرف بیسه سال، جای خود را به رژیم دمکراتیک  ای  مشی
 .دشوار بود، مانند آل ان ه تلری و شوروی استال تن 

 
الداری  سرمایه خود   حت    رسید. این  رسش حت  برای  در آستانه فروپاسیی به نظر م   ۱۹۳۰بازار در بحران اوایل دهه    مسلک    ل نر

   که  بسیاری از بورژواها مطرح شد 
ً
نظام   بدون  یعتن -  د نشکلی دموکراسی و جنبش کارگری را از میان بردار  بدون این که بهآیا اساسا

گونه که بعدها در  ، آن  ر حدو مرز به   وند دیکتاتوری و بازار آزاد  کش  )هنوز    جان سالم بدر برند؟م توانند    -اقتدارگرا یا فاشیست  
 .اندیشید(شیلی یا اندونزی دیده شد، نمی 

 
ون از مسکو  این عنوان یک بدیل احت الی تر از نظام اقتصادی غر ر و بهابتدا ی اتحاد شوروی استال تن را جدی   شد اقتصاد م که بن 

ی ی سی قابل توض ح اسه. بله، تا اوایل دههداری در مقیاس جها ن در نظر گرفه، تنها با بحران بزرگ آغاز دههبرای سرمایه
میلان( وجود داشتند که )ه چون خروشچف( باور  وزیر انگلیس مک سیاست داران بورژوازی )مانند ناسه برخن  شصه میلادی  

ند. اما حت  اگر ظرفیه اقتصادی دوله ک ونیست  با تردید داشتند اقتصادهای سوسیالیست  م توانند از اقتصادهای غر ر  یشی گن 
د. جنگ جها ن اول ک ر تزار را  توانسه اه یه ژئ پول تیک و قدرت نظام اتحاد شوروی کس نمی ، ه چ شد ارزیا ر م  را نادیده بگن 

وزی بر فاشیسم بود. ی قدیم اثبات کرد و مهم ی نو را نسبه به روسیهدوم برتری روسیه جها ن  شکسه. جنگ   ترین عامل در  ن 
جنگ جها ن دوم اتحاد شوروی را به ابرقدرت بدل ساخه. برای مستع رات تازه آزادشده و دیگر کشورهای جهان سوم، اتحاد 

 به 
ً
 .ی اقتصادی مطرح شدعنوان یک الگوی توسعه شوروی و از طریق آن، سوسیالیسم، واقعا

 
ی ن ین، و نه  رسید؛ ساخه انقلا ر یک جامعه داری و نه ه زدست  با آن، در دستور روز به نظر م در عصر فاجعه، سقوط سرمایه 

وی       نها ی   هدفیک  از راه اصلاحات به سوی    تدریخر  یشی
ً
خانم و  . برای ن ونه،  تلاسیی برای آن صورت نمی گرفهکه دیگر ع لا

ی در دهه   –را آموخته بود  نظرگرا ی تجدیدکه برنشتاین زما ن از آنان     ی هاه ان –گذاران انج ن فابیان انگلستان  ب، بنیان وِ   آقای
ن سی از اصلاح  دانان  ، اما تاریتتتت به نظر م رسد دشوار    درک این نکتهگر اتحاد شوروی شدند. امروز  طلتر دسه کشیدند و تحسی 

ن بود  .باید بدانند که در آن زمان چنی 
 

ن بهه چ ی سی بهو در دهه   ۱۹۱۸هرچند پس از  –حال  با این  داری نه  اصلی سرمایه هست   در کشورهای    –رسیدنظر نمیوجه چنی 



 نگرش             سدۀ جنبش کارگری  
 

 

 

امو ن نظام محدود ماند، و امید به این که از مسکو به سقوط نها ی و نه انقلاب اجت ا  در کار بود. انقلاب تنها به کشورهای  ن 
ن سرایه کند هرگز واقع  طلبانه برقرار ماند. بله، انقلاب روسیه و شبح یک دگرگو ن  های ه زدست  اصلاحبینانه نبود. بنابراین پایهبرلی 

 حزب های،  ۱۹۱۷رو که پس از  وی ه از آن تر کرد، به و کارفرمایان جذاب  ی جها ن آن را برای سیاسه بورژوا در سطح  ک ونیست   
 با یکدیگر مرزبندی کردند. شدت طلب و انقلا ر به اصلاح

 
به جنبش کارگری را فراهم سازد.    ها ی لازم برای امتیاز   های  ای وجود نداشه که بتواند منبعمیان دو جنگ، گاه رونق اقتصادی   البته
یه جنبش کارگری به  ترین بحران حال، در این کشورها حت  در ساه بااین  حزب طلب وفادار ماند و نه به  اصلاح  حزب های ها، اکنی
. تنها در زمان جنگ، در برخن کشورها این وضع تغ ن  کرد های  .انقلا ر

 
ن تا پایان  ای داشتند، و حت  در آن ک ونیست  قانو ن پایگاه توده   حزب هایها  میان دو جنگ تنها سه کشور بودند که در آن  جا نن 

بود، تر بودند: آل ان، فرانسه و چکسلواکی؛ اگر حزب ک ونیسه در فنلاند قانو ن م دموکراسی ضعیف قانو ن بودنشان از سوسیال 
 چهار کشور م 

ً
بلژیک، نروژ، برای ن ونه در  )   م شد درصد    ۶انقلا ر حداکنی حدود    رای حزب های . در دیگر جاها  ند شداحت الا

 .طور گذراهم بهسوئد( و آن 
 

،  سیاسی سرمایه- مند اقتصادیبار در چارچوب اصلاحات نظام پس از جنگ جها ن دوم، ه زدست  دوباره بازگشه، این داری غر ر
ن ی ادغام جنبش کارگری از طریق اشتغال کامل و دوله رفاه، و ه متگ بر سیاسه آگاهانه  ی اقتصادی  عصر  بر معجزه متگ    چنی 

و آمد؟  پدید م   سوسیالیسم آل ا ن ی هولناک بحران بزرگ و ناس ونال (. آیا این ه زدست  جدید بدون تجربه۱۹۷۳–۱۹۴۷  )زرّین
وی ک ونیسم، که حالا یک ابرقدرت پشت بان آن بود؟ آیا برنشتاین بدون   ن بدون ترس از  یشی ن م ه چنی  توانسه  ه تلر و استالی 

 نه
ً
وز شود؟ احت الا  . ن 

 
وز شد   تجدیدنظرطلتر در داری، مدل اصلی سرمایههست  در کشورهای  تازه پس از پایان  به صورت رسمی،  البته ؛جنبش کارگری  ن 

 با  
ً
گدموکرات آل ان در برنامهحزب سوسیال   رد کردن مارکسیسم توسطعصر فاجعه، مثلا (. ۱۹۵۹)  (Godesberg)  ی گودسنر

در  – کنار گذاشه. چه نیازی به سوسیالیسم بود وقت  در ع ل راحت   مارکسیسم را به م شد دموکرات عنوان یک حزب سوسیال به
 صددرصد تحقق یافته بود و  اصلاح   هدف های   –  ۱۹۷۳– ۱۹۴۷   زرّینپایان  عصر  

ً
ی  کارگران بهن  از آن   وضعطلتر تقریبا ن بود چن 

ن که خوش  با وجود دسه کشیدن    نظرطلبتجدید    حزب های   توانستند تصور کنند! م   ۱۹۱۴ترین طرفداران ه زدست   یش از  بی 
کارگر تلف      خود ه چون ن ایندگان طبق  دهندگان    مارکس، ه چنان در جنبش کارگری ردشه داشتند و از سوی رأی   از سوسیالیسم  

 .شدندم
 

ی  سابقهی هفتاد، رشد  ر وی ه نود. زیرا تا پایان دههی هشتاد و به در دهه– شان دیرتر روی داد  گسسه احزاب کارگری از طبقه
شان در ج عیه    ی عظیم کارگران صنعت  بود، که سهمهنوز نیازمند توده   – افزایش  رو بهو    عالیهای  با وجود تکنولوژی–صنعه  

و  و    در اروپای سرمایه دهنده، کاهش نیافه و در بسیاری کشورها حت  افزایش یافه. در دهه عنوان رأی به ازینن
ً
داری، ی هفتاد، احت الا

 حزب های یکباره  به  آگاهی طبقا   تازه،  به دلیل  که  زما ن   ؛نوزدهم بود   سدۀی پایا ن  بیشن  از چند دهه  ،مطلق و نستر  رولتاریا ش ار  
ی  توده  ن    از ای  رولن  ین کارگری )حت  ه راه با چپ ضد اصلاح  حزب هایحال آشکار شد که  بااین   . م روییدند زمی  طلب( در بهن 

ی هفتاد، درسه  وی ه در دهه هم تازه پس از جنگ جها ن دوم و بهدسه آورند، و آن را به  رای ها توانستند حدود نیمی از  حاله م
 .شان   یش از بحران

 
داری را تا عصر بحران  اصلی سرمایههست   ی جنبش کارگری در کشورهای  توانیم توسعهی میان دو جنگ را کنار بگذاریم، م اگر دوره 

 :گونه خلاصه کنیماینی هفتاد به جدید از دهه
 

ن   ه های  یش از جنگ جها ن اول، سیاسه طبق طلتر اجت ا  تغ ن  مسن  داد. به س ه اصلاح  ه کردن حاکم در جریان دموکراتن 
فاشیست  تشیتتتتع کرد، هرچند  ی میان دوره  ی دوم پس از جنگ تحه شعار  دوله  در دوره   ابتدا دوجنگ این روند را در کشورهای غن 

ن طور نظام رفاه  به  ای ، پذیرش فزاینده ۱۹۱۴سیاسه و رشد اقتصادی، حت   یش از    سازیه  مند تحقق یافه. در جریان دموکراتن 
- اش، ه چنان استثنا بود(. در کشورهای بورژوا ی های کارگری معتدل وجود داشه )آل ان، با مسن  وی ه نقش جنبش   نسبه به

 حزب های ها و  جنبشه یه یا ر  به معنای  در ع ل  این    ی زمان بود. و ها در روند عادی سیاسه تنها مسئله دموکراتیک، ادغام آن 
 .آغاز جنگ به اثبات رسید با   ۱۹۱۴ در سال نکتهاین  شان بود.  هایمله -کارگری با دوله
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وی طور جهشی رشد کرد. هرچند این ای، در جریان جنگ جها ن اول بههای اتحادیه یافته، یعتن جنبش ی کارگر سازمان طبقه   نن 
وهای جنبش کارگری در جریان و پس از جنگ جها ن دوم به رشد خود ادامه دادند و   –وضعیه میان دو جنگ حفظ نشد، نن 

 ه یشه سازمان استثنای کشورهای صنعت  به
ً
 یافتای چون فرانسه و اسپانیا که تقریبا

ی
لزلی  گ ن  در دهه  – داشتند  ضعیف و من 

ً
ی احت الا

وهای حافظ دوله و نظام    حزب هایهفتاد میلادی به اوج قدرت خود رسیدند. از جنگ جها ن اول به بعد،  کارگری آگاهانه به نن 
ها را تشکیل دادند، اما ه حکومخیلی زود خودشان  ها شدند و ه حکومبدل شدند؛ یعتن در جریان و پس از جنگ جها ن اول وارد 

ن در دهه  حزب هایها ی بدون ح ایه  ه حکومتازه پس از جنگ جها ن دوم توانستند   سوسیالیست  تشکیل دهند. این روند نن  ی غن 
 .رسید. سپس بحران از راه رسیدخود هفتاد به اوج 

 
 انقلا ر نبود، زیرا نه اصلی سرمایه هست   اما نقش انقلاب ون در جنبش کارگری چه بود؟ در کشورهای  

داری، جنبش کارگری جنبشی
بود  داری  سقوط سرمایه  بااینم کن  سوسیالیسم.  به  دستیا ر  نه  جنبش کارگری و  چرا که حت   بود،  لازم  انقلاب ون  وجود  حال، 

ن به   وند مبارزه سوسیالیست  نن  جا که وی ه آنهای ملی نیاز داشه. به های کاری با فشار سیاسی بر دوله ی طبقا   در محیط غن 
بهاتحادیه  داشه،  وجود  انقلا ر  فعالان  برای  جا ی  بودند،  قدرت ند  اقلیه طوریها  بسیار کوچک  که   ک ونیسه –های 

ً
  – هامثلا

 در جنبشم
ی
 بزرگ

ً
کشورها ی که در    ؛ورها ی چون بریتانیا و حت  ایالات متحد ایفا کنند،ای کشهای اتحادیه توانستند نقش نسبتا

 ه چ نفوذ سیاسی نداشه. در بریتانیا، برای ن ونه، حزب ک ونیسه در دهه  ها حزبآن 
ً
ی هفتاد میلادی به اوج نفوذ شان ع لا
 به جایها ی که از عصر فاجعه  مرگ بود. در دیکتاتوریرو به  ای رسید، درسه زما ن که از لحاظ سیاسی  خود در جنبش اتحادیه

ی  ک ونیسه   –مانند  رتغال و اسپانیا–مانده بودند   ه ان  کردند،  ایفا م کننده را در فعالیه های زیرزم تن  ها ه چنان نقش رهنر
کشورهای اروپای بود. در   بسیار اساسی ، عادت داشتند   که به مبارزه  نها ن و زیرزم تن دوران فاشیسم، نقش انقلاب و ن  گونه که در 
ن   جنو ر  ن ، آن نن  ترین حزب زودی به حاشیه رانده شدند. در ایتالیا، بزرگ کننده داشتند، اما بهها در گذار به دموکراسی نقشی تع ی 
ن نکرد، این حزب که در فرانسه، جا ی که دموکراتیک ه سان شد؛ در حالی مند با مدل سوسیال طور نظام ای ک ونیسه بهتوده  چنی 
 .سرعه سقوط کردبه
 

ون از کشورهای    متفاوت بود. اینسرمایه   هست  اصلی بن 
ً
وزمند انقلاب  با  میان کشورهای    – متأسفانه– جا باید  داری، اوضاع کاملا  ن 

وز    (تردید به نام ر )از طریق و    ( تا حدی)ها  طور خلاصه: ک ونیسه و کشورهای جهان سوم تفاوت گذاشه. به  یست  لنین  رولتاریا  ن 
 موجود پدید آوردند. اما در ه ان حال جنبش کارگری   می کارگر عظیمی در کشورهای سوسیالیسسازی، طبقهشدند و با صنعت  

ً
واقعا

ن به معنای واقعی کل ه را از   . و بدون  شدند و حزب    مستقل از دولهکارگری    های  سازمان  مانعتوانستند،  تا زما ن که م بردند و    بی 

 سازمان ها ی 
ن ن ، جنبش کارگری وجود ندارد. ازاین چنی  رو در دوران ک ونیسم، تاریتتتت  کارگری وجود دارد، تاریتتتت  مبارزات کارگری نن 

  لهستان در دهه، مانند  موردها ی استثنا ی جز  –وجود دارد، اما  
ی
جنبش کارگری به معنای دق ق کل ه وجود   –ی هشتاد ه بستگ

 .ندارد
 

ناس ونال  جنبش کارگری  ،   ی و کوچکاستثنا چند مورد  در جاهای دیگر، در جهان سوم، جز   تازه با انقلاب روسیه آغاز شد.  انن 
 وجود خارخر نداشه، و  

ً
، سیاسه سوسیال   شالوده هایدوم  در جهان سوم تقریبا دموکراتیک، چه برسد به سیاسه برنشتایتن

 وجود نداشه. از سوی دیگر، در برخن  
ً
ی وجود داشه که  جهان سوم، به   باش های اصلا ن ، چن  ن بنا به دلیل وی ه در آمریکای لاتی 

ان عوام   و آن عبارت بود از   شد ندرت یافه م در اروپای قدیم به های تاریخن    رهنر
ی
های کارگری را  که جنبشفریب برای آن آمادگ

  
ً
ن و برزیل-ند و گاه حت   تق یه کن  ،دارانبزرگ زم ن   قدیمی ترِ آگاهانه علیه نابگان  کاملا یک جنبش   شالوده های  -مانند آرژانتی 

تا  یش از صنعت  ایجاد کنند. بااینرا  کارگری قانو ن   جز چند استثنای محدود  ی هفتاد، به سازی واقعی جهان سوم در دهه حال، 
، ح ل    گاه هاونقل و بندر )معدن و انرژی، نساخر

ً
 قابل سازماندهی وجود نداشه. ی کارگر طبقهیک (، اساسا

 
سوسیالیسه اروپا ی   حزب هایها را با  توان آن ای کارگری هستیم که مکم دو جنبش توده جا شاهد  یدایش دسه از آن زمان، در آن 

ای ( جنبش اتحادیهدارم  یک ن  اطلاع  ی آن  و دوم )که درباره   اسه  صد سال  یش مقایسه کرد. ناسه  حزب کارگران  در برزیل
. هر دو در دههای در کره توده   رسش یک  اسه،    وار   که این پدیده تا چه اندازه ن ونهی هشتاد میلادی پدید آمدند. اینی جنو ر

 این هم، ه انند اروپا، پدیده 
ً
ای که در جهان  سازی اسه، مرحلهاز صنعت    وی های  ای گذرا در مرحلهبزرگ تاریخن اسه. احت الا
ن ه ان شکلی را م  اما تنها در برخن    ،های جهان سوم مهمها بر جنبش ته اسه. نفوذ لنینیسه یابد که در جهان اول داشسوم نن 

 در آفریقای جنو ر –  ه ها منطق
ً
ن   –مثلا پشه این   ای   ایدئولوژیغن  که چه ایدئولوژی یا حت   نظر از این کننده بود. اما صرفتع ی 

 در کشورها ی  ها قرار داشه، آن جنبش
ً
بسیار بیستم    سدۀدر  ی خیابا ن و اسلحه  کودتا، انقلاب، مبارزه با  که    وجود داشتند ها ع دتا

، قانو ن و دموکراتیکسیاسه مسال ه تا   ند آشناتر بود ن  .آمن 
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ا ن به دگرگو ن بزرگ از دهه  نیسه،    گونه  رسم. منظورم فروپاسیی سوسیالیسم شوروی ی هفتاد به بعد م و اکنون در پایان این سانن
 .بلکه فروپاسیی امیدهای برنشتاین اسه

 
 .طلتر بر سه ستون اصلی استوار بود بنای اصلاح 

 
 و رشد طبقه

ی
ی واحد جوش ی ناه گن کارگران و مردم ک ابیش فقن  را به یک طبقهی کارگر و حس تعلف  که توده ناسه، بزرگ

ن امتیازدهی  ۱۹۱۴دموکراتیک، این امر حت   یش از -داد. در کشورهای بورژوا ی م که مادام -ی مهم را  دهنده ی رأی به یک توده  نن 
در کشورهای صنعت    سنت  ی کارگر  ی هفتاد به بعد، طبقه . اما از دهه کرد م   ایجاب  - دادندرفتاری رادیکال از خود نشان نمی آنها  

ه ی خود را از دسه دادکننده متحد و باش زیادی از آگاهی طبقا      ه تر شدطور مطلق کوچکطور نستر و هم به جهان اول هم به 
ا  ای که  یش های کارگریقشی   افزون بر این .  اسه ط به جنبش تعلق داشتند، اکنون به   ر بطور    یناز    اقتصاد   حزب هایقیدوسری
الی ی هم از دسه عظیم ثرو   کسب  با   ما   زیرا جامع .تاچر رخ داد  دوران    که در انگلستان    گونهند، ه ان ه ا روی آورد ل نر ن : داد ، چن 

 و ع ل ج عی به دسه م کم فرد تنها از طریق یا دسهیک باور قدیمی که بهبود واقعی برای این 
ی
 .آیده راه با ه بستگ

 
وی ۱۹۴۵وی ه پس از  و به   ۱۹۱۷ی  طلتر از زمان انقلاب روسیهستون دوم اصلاح  ، ترس از ک ونیسم و اتحاد شوروی بود.  یشی
رسید. اما کم در اروپا، تنها با سیاسه اشتغال کامل و اصلاحات اجت ا  مهارشد ن به نظر م ، دسه ۱۹۴۵پس از    اتحاد شوروی

ن  داری پس از سقوط دیوار اتحاد شوروی دیگر وجود ندارد و بنابراین سرمایه ن دلیل هم  [ .م ]برلی  ترسیدن را فراموش کرد، و به ه ی 
وی  ]میلادی .م[  های هشتاد و نود  ای در دههبیکاری توده با    گ یا علاوه  از دسه داد. به  سهامدار نیستند را به کسا ن که    علاقه نن 

 .از دسه رفته اسهسازی سیاسی قدیمی برای رادیکال 
 
، و به آشکار شد که اصلاح   ۱۹۴۵حال، پس از  بااین  ن  از لحاظ  تنها  وی ه سیاسه اشتغال کامل، نه طلتر سیاسی بلکه اقتصادی نن 

وری بود  ن و اقتصاددانان سوسیال   ؛ صرن ی که ک نن ن طلتر بود.  ب تن کرده بودند. این ه ان ستون سوم اصلاح دموکرات سوئدی  یشچن 
تنها ثبات سیاسی، بلکه  ها این سیاسه را دنبال کردند. این سیاسه نه ی دوله دموکرات، بلکه ه ه های سوسیال فقط دوله نه

به بعد، وقت    ۱۹۷۳بحران  از نداشه. تنها   یش از آن سابقهکه   به ه راه داشهداری غرب رونق و رشدی اقتصادی برای سرمایه 
دوله  بسیاری  نبود،  موفق  چندان  دیگر  اصلاحات  تحهسیاسه  اقتصادی  تأثن  ها  ایدئولوژی  قرار گرفتند مافوق    ال   ؛ ل نر

 بحز های کارگری،  ها، جنبشی اقتصاد شیکاگو رواج یافته بود. برای این ایدئولوگی هفتاد در دانشکده ای که از دههایدئولوژی 
یِ   –هاو حت  خود دوله –رفاه ع وم    هایکارگری و تدبن    های ی جز مانع بازار آزاد نبودند؛ بازاری که گ یا رشد حداکنی ن سود و   چن 

ن م   –به ادعای آنان–اقتصاد و در نتیجه   ها از میان برداشته شوند. به جای  ی اینکرد. بهن  این بود که ه هرفاه ع وم را تض ی 
ن باید عقباشتغال کامل، آموزه   ؛ ا افزود نش تن دوله ملی در برابر اقتصاد جها ن فراملی ر ی  نرخ طبیعی بیکاری  آمد. به این نن 
شده باق  ماندند های ملی به دوله   به شدتهای کارگری ه چنان راند. جنبشی هفتاد تاکنون فرمان م اقتصادی که از دهه  ،  زنجن 

کارگری حزب های    ها و بیستم. بدون دوله ملی، جنبش  سدۀ ی دوم  های رفاه نی هاقتصادهای ماتلط و دوله   از دورۀ بیش    حت  
ن ترین سلاح سیاسی خود را از دسه م قوی  اند های کارگری هرگز نتوانسته، جنبشتئوریکگرا ی  ال للدهند. و تاکنون، با وجود بی 

 ملی فعالیه خود فراتر روند. 
ً
 .این را بیاموزندولی امروز باید از چارچوب صرفا

 
در جهان سوم که دوباره در    ؛ای تازه از تاریتتتت  جنبش کارگری قرار داریم. جنبش کارگری ه چنان وجود دارد پس ما امروز در مرحله
ی اسه. آن هنوز در حال اوج   –دهدی برزیل و کره نشان م طور که ن ونهه ان –حال صنعت  شدن اسه   شدن جا از کوچکگن 

ی نیسه. اما طبقه در کشورهای ثروت ند جهان صنعت  قدیم هم ادامه خواهد داشه، اگرچه این جنبش  ی کارگر صنعت  هنوز خنر
 :در ابعادی محدودتر

ان تشکیل م که مارکس  یش ، )چنان اینکهبه دلیل  ناسه  یه عظیم ج عیه شاغل از مزدبگن  شان    شود، که منافعب تن کرد( اکنی
کم از سوی کارکنان( نیازمند ع ل ج عی  با منافع کارفرمایان متفاوت اسه. تضاد میان این دو )دسه   –عنوان کارکنانکم بهدسه -

سیاسی   .ی طبقا   ادامه داردنو  مبارزه  ،اسه. چه در معنای سیاسی و چه غن 
 
  بنامیم یا  ه هاها را  طبقکه آنهای اجت ا  با منافع متفاوت. اینیعتن گروه–بندی اجت ا  وجود دارد  قشی ، ه چنان  اینکه  دوم

ی را عوض نمی  ن امروز با دودسه یا صد سال  یش فرق داشته باشند.   ه ها ها وجود دارند. طبیعی اسه که این طبقآن .  کند نه، چن 
 .صورت سیاسه طبقا   اسهبنابراین سیاسه ه چنان ادامه دارد، هرچند تنها باشی از آن به 

 
سازی اقتصادی حت  افزایش  ها نیاز به دوله در عصر جها ن ، چون دوله در حال نابودی نیسه. بله، در برخن جنبهاینکه  سوم



 نگرش             سدۀ جنبش کارگری  
 

 

 

ه چنان    ، را متوقف کند، اما باید آن را تنظیم کند. دوله یا نهادهای ع وم دیگر   جها ن سازیتواند  هرچند نمی   دوله  ؛یافته اسه
از طریق آن ابزارها ی هستند که  اجت ا  م تنها  نیازهای ها محصول  و  توزیتتتتع شود  میان مردم  انسا ن  معیارهای  براساس  تواند 

وری مبارزه برای بهبود اجت ا   د که بازار قادر به برآوردن آن نای برآورده شو انسا ن  عد صرن ها نیسه. بنابراین سیاسه ه چنان ب 
 .تر از  یش باشدکند، مهمهای ملی را تضعیف م در اقتصاد جها ن که اتحادیهنقش آن  ماند. شاید حت   باق  م 

 
پایان  این ناس ونال دوم     حزب هایبیستم    سدۀکه در  با ه ان نام قدیمی–کارگری  انن  ه چنان قادرند در بیشن    –اغلب حت  

ن کشورهای اروپا ی دوله تشکیل دهند، تصادقن نیسه. اما این    .ب تن کورکورانه نیسهخوش یک دلیلی برای نن 
 

سیاسی تهدید م   سدهدو خطر جنبش کارگری را در پایان این   انش در برابر ایدئولوژی بازار و غن  شدن شهروندان.  کند: تسلیم رهنر
ن تسلیم   راه سوم    ردها کنم که سیاسه واقعی دوله بریتانیا در برخن مو هرچند با خرسندی یاد م –نظری اسه      آقای بلر چنی 
ه شوند که مردم دلشد و  ر   اسه ی جنبش، آن تر برای آینده حزب کارگر   وند دارد. اما خطرناک  سنه قدیمی  ا ه چنان ب ن اگر  ؛انگن 

 کارگران و فق
ً
طور که در ایالات ه ان  ؛ها مگر برای امثال ما کاری خواهند کرد؟ :  این و بگ یند از رأی دادن دسه بکشند  نان  مثلا

ن  متحد روی داد، جا ی که مشارکه کارگران در انتاابات ریاسه  سیاسی ک ی  ۱۹۸۸و    ۱۹۶۰ج هوری بی  شدن  سوم کاهش یافه. غن 
  و احساس ناتوا ن 

ی
  و درماندگ

ی
نه تنها برای جنبش کارگری، بلکه برای خود دموکراسی، که بدون آن جنبش کارگری   ؛اسه خطر بزرگ

ن م کن نیسه  .نن 
 
نگرد در دانشگاه ل نتس در   .۱  ۱۹۹۹سپتامنر  ۱۴من 
 ۱۹۹۵، مون  /وین جها ن قرن بیستمها: تاریتتتت  عصر افراط: اریک هابسبام، کن .۲
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